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 )م ـ سحر(محمد جلالي چيمه 

 
                           

 دوبيتي هاي فيلسوف الاسلام ،

 حضرتِ ايدئولوگ عليشاهِ مغرب كوب
 

 مو علمِ مطلق از تقليد دارم                                               

 ز تعليماتِ دين ، تأييد دارم

 هنر در بازپرسي و شكنجه

 ! فرديد دارم به فرِّ حكمتِ
 

 تفكُّربارهء بيدادي اُم مو

 نظرپردازِ استبدادي اُم مو

 فلاطوني فراكِ هايدگر پوش

 !به سِلكِ حاج ملاّ هادي اُم مو 
 

 مو كه سرچشمهء ادراك بودم

 حكيم الارَض، في الافَلاك بودم

 در اين ملك» امرهم شورا«به حكمِ

 !مشاورباشيِ ساواك بودم 
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 در پيِ معلول و علتّبه عمري 

 شدم سنگِ بناي كاخِ ذلُت

 گَهي صيقلگرِ ساطورِ اسلام

 !» شاه و ملّت«گَهي انديشه سازِ 
 
 

 حقوق از حق ، مقام از بت گرفتمُ

 قبا دادم به ملاّ ، كُت گرفتمُ 

 به مشرق ، مشعلِ پيكارِ با غرب

 !ز مشعلدارِ دن كيشوت گرفتمُ 
 
 

 اروتسر آوردم برون از چاهِ ه

 كه در بازارِ دين گرِد آورم قوت

 سگِ اصحابِ كهف از مو درآموخت

 !فنونِ جاهلي در نفيِ طاغوت 
 
 

 مو بازرگانِ افكارِ بلندم

 كه از انواعِ دانش بهره مندم

 تو شيطان باش، اما مشتري باش

 !بخر، اما مپرس از مو كه چندم 
 
 

 زماني عارفي در جوفِ صوفمُ

 يوانِ مخوفمُگَهي اسُتادِ ا
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 حكيمِ تاجرمُ در كفُر و اسلام

 !مو كاسبكارِ فكرُم ، فيلسوفمُ 
 
 

 مو درويشمُ كه پيرُم مقتدر بي

 سماعم تيز و شَطحم شرِّ و ورِ بي

 مرادِ مغرب آموزم اُلاغي ست

 !كه اُستادش الاغِ هايدگر بي 
 
 

 زماني هرچه مي ديدم بدي بود

 ددر ايران ، مغربيت مرتدي بو

 عرق روسي ،  فُكلُ ايو سن لوراني

 !مرا انديشه ،  آلِ احمدي بود
 
 

 زماني غرب از ايران راندني بود

 نظرگاهم در اين ره خواندني بود

 به جادوي دو برگ از فانون و سارتر

 !مرا نورافكني تاباندني بود 
 
 

 مو كه اسُتادِ ذوقيات بودم

 مرادِ اهلِ مطبوعات بودم

 يونگر» ر از خطِّعبو«به امدادِ

 !بودم » خسَي در عرصهء ميقات«
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 مو كه سرچشمهء افكارِ بكرُم

 بتِ بتخانهء اصحابِ فكرُم

 گَهي با يونگ و كافكا هم پياله

 !گهي در كربلا مشغولِ ذكرُم 
 
 

 خوش از حزبي گري و خيِلتاشي

 پلي بستمُ به روشنفكرِ ناشي

 به خادم سنجي و خائن تراشي

 !شدم سنگِ ترازودار باشي 
 
 

 مو در توزينِ خدمت يا خيانت

 :به دستي كينه دادم با متانت 

 امينِ راستي، سنگِ شريعت

 !كليدِ حق ، ترازوي ديانت 
 
 

 به عقلِ كور و چشمِ بابقوري

 شدستمُ ـ هم غيابي ، هم حضوري ـ

 شرف بخشندهء مشروعه خواهان

 !وكيلِ شيخ فضل اللّه نوري 
 
 

 يوند ، كاهو با كَـلمَ پيچزدم پ

 لنين بر دين ، شريعت را به گورويچ
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 ز طوفانمُ چه غير از باد در دست؟

 ز مزروعم چه اندر دست جز هيچ؟
 
 

 نه با قُبحِ عمل ، با حسنِ نيات

 شدم انديشمند از سوربنيات

 دكارت و مالبرانش و مجلسي را

 !زدم پيوند با ماسينيونيات 
 
 

  پيوستمُ به نيكيز چسبِ كينه

 اصولِ دين  و رسمِ بلشِويكي

 لنين بر شيعه ، عاشورا به اُكتُبر

 !شهادت را به افكارِ چريكي 
 
 

 رژيمِ شاه را از بهرِ توييخ

 به تابوتِ حقيقت مي زدم ميخ

 براي عيشِ ملاّ هاي ايران

 !شهيدان مي فرستادم به تاريخ 
 
 

 به داء اُلفكرِ مو قُرآن دوا بي

 بي» آلِ عبا«هم سوي نظرگا

 همه ايام ، عاشوراي ايران

 !همه عالم ، زمينِ كربلا بي 
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 »قلبِ ِتاريخ«محقق بودهيم در 

 كه تا سازم از ايران سلبِ تاريخ

 خرِ دجالِ عصرُم رخشِ رستم

 !سگِ اصحابِ كهفمُ كلبِ تاريخ 
 
 

 ز ايامِ ازل تا عصرِ حاضر

 ز مجموعِ نوابغ يا نوادر

 جت و پيرُم ابوذربلالمُ ح

 دلمِ سلمان ، سرُم عمارِ ياسر
 

 پژوهش كرده در آبِ كُراستمُ

 دكترُ استمُ» سوربن« ز قمُ ملاّ ، ز 

 خدا در توبره و خُرما در آخور

 !نظر بر توبره ، سر در آخوراستمُ 
 
 

 افاضاتِ مو رمزي بود و كُد داشت

 نيامد آمد و شد يا نشد داشت

 نه فيضينبرد افكارم از بيگا

 !» آنچه خود داشت«ولي سيلِ فنا برد 
 


